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سبك زندگي پيشوايان معصوم

  

  چكيده
ــدگ ــلام يســبك زن ــدر  ياس ــه مقي ــدگاه جامع ــا دي اس ب

ــ ــتراز جامعي ــت  يت بيش ــوردار اس ــن .برخ در اي
پيشـــوايان معصـــوم  ي، ســـبك زنـــدگ ياســـلام يزنـــدگ

نوشــتار حاضــر درصـدد پاســخ  ،بـه همــين دليـل   .اســت كودكـان 
ــدگ ئمســ پيشــوايان  يله اســت كــه ســبك زن

  قبل و بعد از تولد چگونه بوده است؟
قبل از تولد فرزندان به امور :پيشوايان معصوم يسبك تربيتدر 

حلال و رعايت آداب اسلام ةانتخاب همسر و مادر شايسته، تغذي
، عقلان ـي، عـاطف يرشد جسـمان  يبعد از تولد برا

كـردن، گفـتن اذان و اقامـه در گـوش چـپ و       ويژه شـير مـادر، عقيقـه    هكودك ب
تراشـيدن سـر و صـدقه   ، نيـك و زيبـا   مانتخاب نا راست،
آموزش فرزندان، آموزش احكـام ديـن،    ،ي، دعا، محبت و مهرورزشده تراشيده

كردن، رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض  يباز
                                                 

.; عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي - ∗
 :تاريخ تأييد                             23/10/1391 :تاريخ دريافت



در  يدر روانشناس ـ »آلفـرد آدلـر  «لين بار توسـط  
آن  يلِص ـپيـروان كلاسـيك او و ديگـران بـه تف    

 ي ارائـه شـد؛  تعاريف مختلفمحققان، بر اساس بينش و نگرش خاص 
 يِاجتمـاع  يها بر هنجارها و منششناسانه، بيشتر 

  يو شخصـيت  يعـد فـرد  شناسان، بيشـتر بـه ب 
و فقـط بـه يـك     هستند يعدب كت ،است اين تعاريف

جـامع و كامـل    يآيـين اسـلام، آيين ـ   ارند؛ اما
امـور   ةرا با پشتوان يو زندگ كند مي ي

هماننـد نمـاز اگـر اعتقـاد بـه       يرفتارهاي
شـود،   يمحسـوب نم ـ  يخـود نداشـته باشـد، رفتـار اسـلام     

بـر ايـن اسـاس     .نيست يممرتاضان و دارويش، اسلا
  :را بدين گونه تعريف كرد

 يِاعتقـاد  يو مبـان  ياست كه انسان با تكيه بر نظام ارزش
و  ارتبـاط بـا محـيط و جامعـه     ايجـاد  يبـرا 

   ».گيرد يكار م هها و تأمين نيازهايش ب
يــا  يمـاد  يهـا  مصـرف  ي، ســبك زنـدگ 

 ،عناصــر غيــر از مصــرف را نيــز در بــردارد 
  .ترين رفتار انسان است ترين و ملموس

كـه تمـامي    است داراي قلمروي وسيعي
 كسب ،در اين نوشتار .گيرد فردي، خانوادگي و اجتماعي را فرا مي

و  شـود  مـي ان ارزيابي كتربيت كود در
  :است

ــد    : ــل از تول ــان قب ــت كودك در تربي
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مهمقد  
لين بار توسـط  او ،در شكل نوين يسبك زندگ

پيـروان كلاسـيك او و ديگـران بـه تف     د وابـداع ش ـ  يمـيلاد 1929سال 
بر اساس بينش و نگرش خاص  .اند پرداخته

شناسانه، بيشتر  شناسان در تعاريف جامعه جامعه
شناسان، بيشـتر بـه ب   و روان كنند يافراد در جامعه تأكيد م

است اين تعاريف آنچه مهم يول ؛پردازند يم
اها توجه د انسان يعد از ابعاد زندگبارند؛ ام

يتر ارزياب تر و جامع ها را كامل اناست و انس
رفتارهاي ي، حتگيرد دنظر ميها م و بينش ياعتقاد

خـود نداشـته باشـد، رفتـار اسـلام     ة خدا و معاد را پشـتوان 
مرتاضان و دارويش، اسلا ياز رفتارها يچنانكه بسيار

را بدين گونه تعريف كرد ياسلام يتوان سبك زندگ يم
است كه انسان با تكيه بر نظام ارزش گياز زند اي شيوه«

بـرا  يو اجتمـاع  يفـرد  يخود در زنـدگ 
ها و تأمين نيازهايش ب پاسخ به خواسته چنين هم

، ســبك زنـدگ يطبـق ايـن تعريـف، سـبك زنـدگ     
عناصــر غيــر از مصــرف را نيــز در بــردارد  يكــه زنــدگ چــرا ؛نيســت يفرهنگــ

ترين و ملموس مشاهده اًالبغ ،گرچه مصرف
داراي قلمروي وسيعي ياسلام يِبر اين اساس، سبك زندگ

فردي، خانوادگي و اجتماعي را فرا مي دگيِابعاد زن
در :زندگي خانوادگي پيشوايان معصوم

استسؤالات زير  پاسخ به اين پژوهش درصدد
ــف ــوم ) ال ــوايان معص ــبك پيش : س

  چگونه بوده است؟
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ــوم ــد از    : ايان معص ــان بع ــت كودك در تربي

  در تربيت فرزندان قبل از تولد
اگر بخواهيم صفاتي چون اخلاق نيكو، حلـم، بردبـاري، هوشـمندي و زيركـي،     
پاكي و صفاي باطن، سلامت رواني، سلامت جسماني و زيبايي را در فرزندانمان 

هريك از صـفات يادشـده   . را مدنظر بگيريم
ريشه  ،هاي كلي حاكم بر سبك زندگي فرد است

 

از والــدين و اجــداد   :در برخــي از روايــات، ولادت امامــان معصــوم   
بيــان شــده  هــا هــاي بزرگــواري آن نشــانه

ــرار داده   ــان ق ــلب خودش ــران را در ص ــل   ؛پيغمب ــي نس ول
ــتم     ــه هس ــدر اولاد فاطم ــن پ ــس م ــود، پ ــرر فرم . مق

ــن و     ــوايان دي ــه پيش ــود ك ــرده ب ــدر ك ــدا مق ــامبر  خ ــاي پي ــل  9 خلف از نس

  :آمده است 7يز در زيارت وارث خطاب به امام حسين
ــامخه و  ــلاب الش ــي الاص ــره  ف ــام المطه ؛ الارح

هماننــد نــوري در صــلب پــدران ) قبــل از ولادت
ــو    ــير ن ــن مس ــافتي رو از اي ــد ي  ».اني تول

  .)زيارت وارث
تـــرين عوامـــل تأثيرگـــذار در تربيـــت كـــودك، انتخـــاب همســـر  

هــم خــود در انتخــاب همســر توجــه  
ــاره ســفارش مــي   ــن ب ــه ديگــران در اي ــد داشــتند و هــم ب ــد ازدواج  ،كردن همانن

ــي 3 ــا ام 7و ازدواج عل ــبن  ب البن
نــزد بــرادر خــويش عقيــل كــه در علــم  

 

 

ــو ) ب ــدگي پيش ــبك زن ــومس ايان معص
  تولد چگونه بوده است؟

  
در تربيت فرزندان قبل از تولد::::سبك زندگي پيشوايان معصوم

اگر بخواهيم صفاتي چون اخلاق نيكو، حلـم، بردبـاري، هوشـمندي و زيركـي،     
پاكي و صفاي باطن، سلامت رواني، سلامت جسماني و زيبايي را در فرزندانمان 

را مدنظر بگيريم ها آنولد، م، بايد قبل از تكني ايجاد
هاي كلي حاكم بر سبك زندگي فرد است مدن نگرشآكه منشأ به وجود

 .هاي ارثي انسان دارد در خانواده و ويژگي

در برخــي از روايــات، ولادت امامــان معصــوم   
نشــانهيكــي از  عنــوان شــان بــهكــريم و شريف

  : ندفرمود9پيامبر. است
ــد ذريـ ـ« ــرار داده   ةخداون ــان ق ــلب خودش ــران را در ص پيغمب

ــرا در ــي  م ــلب عل ــتم    7ص ــه هس ــدر اولاد فاطم ــن پ ــس م ــود، پ ــرر فرم مق
ــن و     ــوايان دي ــه پيش ــود ك ــرده ب ــدر ك ــدا مق خ

   ».وجود آينده ب3 پاك زهرا
يز در زيارت وارث خطاب به امام حسيننو 

ــوراً  « ــت ن ــك كن ــهد ان ــامخه و  اش ــلاب الش ــي الاص ف
قبــل از ولادت(دهــم كــه شــما  گــواهي مــي

ــاك   ــادران پ ــريف و م ــد  ش ــان بودي  ت
زيارت وارثالجنان،  شيخ عباس قمي، مفاتيح(

تـــرين عوامـــل تأثيرگـــذار در تربيـــت كـــودك، انتخـــاب همســـر   از مهـــم
 :شايســته اســت كــه پيشــوايان معصــوم

ــاره ســفارش مــي   ــن ب ــه ديگــران در اي داشــتند و هــم ب
ــي  ــرت عل ــه  7حض ــرت فاطم ــا حض 3ب

نــزد بــرادر خــويش عقيــل كــه در علــم  كــه  3رت زهــرابعــد از وفــات حضــ



خواهـــد  رفـــت و از او مـــي ،انســـاب و شـــناخت قبايـــل عـــرب ســـرآمد بـــود 
همسـري بـرايش بجويــد كـه از شــجاعان زاده شـده باشـد تــا فرزنـدي شــجاع و       

ــتجو د  ــا بررســي و جس ــل ب ــرانجام   رعقي ــرب، س ــل ع قباي
كنـد و بـا ازدواج حضــرت    ت پيشـنهاد مـي  
ــن زن، شــيرمرداني چــون حضــرت حضــرت اب   ــا اي ــرادرانش  7الفضــلوب و ب

ــجاعت    ــري و ش ــه دلي ــد ك ــفح   نآيابن ــر ص ــد ب ــا اب ــا ت ــاريخ  ةه ت
  .)173، 2ج :1369

ري بر را به همس7نوادگان امام مجتبي
كه  7النقي چنين امام علي همو  شود

فرســتد تــا كنيــز  بشــربن مســلمان را بــه بغــداد مــي
طينت رومي را خريداري كند تا او را به همسري فرزند خويش امـام حسـن   

متولـد شـود    7در آورد و از او آخرين حجت حق، امام مهدي

در حـديثي   .غـذاي والـدين بـر نطفـه يـا جنـين اسـت       

ــن     ــدا نك ــيت خ ــوش و معص ــرام نپ ــاس ح ــور، لب ــرام نخ ــذاي ح ــرا  ؛غ زي
ــرام ــوال و فرزنـــدان حـ ــوران و  در امـ خـ

ــد  ــا وع ــده  ةه ــين ب ــاملي،  ( ».دروغ ــر ع ح

اين روايت به اين واقعيت اشـاره دارد كـه اگـر والـدين از مـال حـرام پرهيـز        
  .ها در آينده ناصحيح خواهد بود

 ــ ــدين هنگــام آميــزش، رعاي ت از حــالات روحــي و روانــي وال
زيــرا حــالات روحــي و روانــي    ؛ آداب اســلامي هنگــام انعقــاد نطفــه اســت    

ــي  ــياري در ويژگ ــي   ثير بس ــماني و روان ــاي جس ه
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انســـاب و شـــناخت قبايـــل عـــرب ســـرآمد بـــود 
همسـري بـرايش بجويــد كـه از شــجاعان زاده شـده باشـد تــا فرزنـدي شــجاع و       

ــاورد  ــرايش بي ــر ب ــتجو د  .دلي ــا بررســي و جس ــل ب عقي
ت پيشـنهاد مـي  كـلاب را بـه حضـر    ةنـين از قبيل ـ بال ام

ــن زن، شــيرمرداني چــون حضــرت حضــرت اب   ــا اي ب
 ــ ــرورش م ــجاعت    يپ ــري و ش ــه دلي ــد ك يابن

1369 شيخ عباس قمي،( ماندگار خواهد بود
نوادگان امام مجتبي از نيز يكي 7چنين امام سجاد هم

شود متولد مي 7وملگزيند و از او باقرالع مي
بشــربن مســلمان را بــه بغــداد مــي ،كنــد زنــدگي مــي ءدر ســامرا

طينت رومي را خريداري كند تا او را به همسري فرزند خويش امـام حسـن    پاك
در آورد و از او آخرين حجت حق، امام مهدي 7عسكري

  .)174، 2ج :1369 شيخ عباس قمي،(
غـذاي والـدين بـر نطفـه يـا جنـين اسـت        ،از ديگر عوامـل مـؤثر  

   :به يكي از از يارانش فرمود 9پيامبر
ــن    « ــدا نك ــيت خ ــوش و معص ــرام نپ ــاس ح ــور، لب ــرام نخ ــذاي ح غ

ــيطان مـــي  ــه شـ ــرام :فرمايـــد خداونـــد بـ ــوال و فرزنـــدان حـ در امـ
ــه آن  گن ــو و ب ــريك ش ــاران ش ــد  اهك ــا وع ه

  . )126، 15ج :1409
اين روايت به اين واقعيت اشـاره دارد كـه اگـر والـدين از مـال حـرام پرهيـز        

ها در آينده ناصحيح خواهد بود ها و سبك زندگي آن نگرش ،نكنند
 ــ يكــي ديگــر ــدين هنگــام آميــزش، رعاي از حــالات روحــي و روانــي وال

آداب اســلامي هنگــام انعقــاد نطفــه اســت    
 ــ  ــزش، ت ــام آمي ــدين هنگ ــي أوال ــياري در ويژگ ثير بس

  : فرمود 9پيامبر .كودك دارد



ك 
سب

دگ
زن

ن 
كا

ود
 ك

ت
ربي

ر ت
م د

صو
مع

ن 
ايا

شو
 پي

ي
  

99  

ــود      ــه وج ــه ب ــا نطف ــد ت ــان جــاري كني ــر زب ــدا را ب ــان خ ت
   )1982 ،5ج :1401بخاري، (

ــل   ــل از غس ــت و قب ــال جناب ــد    در ح ــزش نكني ــرتان آمي ــا همس ــردن ب  ؛ك
ــود  ــه ش ــت ديوان ــن اس ــ( ».ممك ، يطوس

  : فرمود 7نيز در وصيت خود به علي
ــك   ــع امرأت ــامع م ــي اولاتج ــان  ف ــره ف ــطه و آخ ــهر و وس ل الش

ــدها     ــي ول ــا و ال ــرع اليه ــل يس ــذام و الخي ــون و الج ــي ؛ ايالجن ل، در او«؛ »!عل
زيــرا احتمــال جنــون، جــذام و  ؛بســتر مشــو

مجلســي، ( ».و عقــل او و فرزنــدش در ايــن روزهــا زيــادتر اســت

 ةب آميـزش، افـزون بـر تأثيرنهـادن بـر فرزنـدي كـه نطف ـ       
 7امـام صـادق  . گـذارد  مـي او در حال انعقاد است بـر سـاير فرزنـدان نيـز اثـر      

ســوگند بــه خــدايي كــه جــانم در دســت اوســت، هرگــاه مــردي بــا زنــش 
هــا را  بســتر شــود در حــالي كــه كــودكي در اتــاقي بيــدار اســت و آن      

ن كــودك هرگــز آشــنود،  هــا را مــي زدن آن
ــر    ــا دخت ــه رســتگاري نخواهــد رســيد، خــواه پســر باســد ي زناكــار خواهــد  و ب

   :فرمايد مي 9رسول خدا. جسم و روح فرزند اثر دارد
ــد ــلا  ؛بدهي ــرا اخ ــو  زي ــدتان را نيك ق فرزن

  : شدن كودكان فرمود نيز براي تيزهوش
ــد  ــدر بدهي ــودك را    ؛ن ــوش ك ــل و ه ــه عق ــرا ك چ

 

 

ــزش« ــود      هنگــام آمي ــه وج ــه ب ــا نطف ــد ت ــان جــاري كني ــر زب ــدا را ب ــان خ ت
( ».آمده از دستبرد شيطان محفوظ بماند

  : نيز فرمودو 
ــل  « ــل از غس ــت و قب ــال جناب در ح

ــد   ــود آي ــه وج ــدي ب ــر فرزن ــرا اگ ــود  ،زي ــه ش ــت ديوان ــن اس ممك
  . )412، ص 7الاحكام، ج تهذيب

نيز در وصيت خود به عليدر فهرست منابع ذكر نشده است و 
ــي« ــا عل ــك   !ي ــع امرأت ــامع م ــي اولاتج ف

ــدها     ــي ول ــا و ال ــرع اليه ــل يس ــذام و الخي ــون و الج الجن
بســتر مشــو وســط و آخــر مــاه بــا همســرت هــم

و عقــل او و فرزنــدش در ايــن روزهــا زيــادتر اســت ءفســاد اعضــا
  .)359 ،64ج :1403
ب آميـزش، افـزون بـر تأثيرنهـادن بـر فرزنـدي كـه نطف ـ       نكـردن آدا  رعايـت 

او در حال انعقاد است بـر سـاير فرزنـدان نيـز اثـر      
   :فرمود 9از قول پيامبر
ســوگند بــه خــدايي كــه جــانم در دســت اوســت، هرگــاه مــردي بــا زنــش «
بســتر شــود در حــالي كــه كــودكي در اتــاقي بيــدار اســت و آن       هــم
ــ مــي زدن آن گفــتن و نفــس د و ســخنبين

ــر    ــا دخت ــه رســتگاري نخواهــد رســيد، خــواه پســر باســد ي ب
  .)94 ،14ج :1409حرعاملي، ( ».شد

جسم و روح فرزند اثر دارد غذاي مادر نيز بر
ــو  « ــاردار از مي ــان ب ــه زن ــه« ةب ــد» ب بدهي

   )151راوندي، ص (» .گرداند مي
نيز براي تيزهوشدر فهرست منابع ذكر نشده است و 

ــان كُ « ــان باردارت ــه زن ــد ب ــدر بدهي ن
  )همان( ».دهد افزايش مي



  در تربيت كودكان بعد از تولد
  
ارضاي نيازهاي عاطفي و بهداشـتي   ي

هاي درخت زندگي  عنوان يكي از ريشه
 .نقـش اساسـي دارد   ،هـاي كلـي كـودك بـه زنـدگي     

شـير مـادر كـه     .دهـد، غذاسـت   مـي  نخستين نيازي كه نوزاد پـس از تولـد بـروز   
هـاي بـدن اوسـت، عـلاوه بـر       ترين غذا براي رشد كودك و تقويت بافـت 

ــق      ــز از طري ــاطفي او را ني ــاي ع ــودك، نيازه ــماني ك ــاز جس ــردن ني ك
راه ارتباط ميان مـادر و   نكند و بهتري مي

كيـد  أله تئبه اين مس ـ :ن پيشوايان معصوم

، حفــظ : هــاي پيشــوايان معصــوم  
ــي    ــغ نم ــي دري ــيچ كوشش ــراي آن از ه ــد و  و ب كردن

ســالم، كــافي و حــلال  ةبهداشــت از تغذيــ

شــكم فرزنــدان را بــه قيمــت  3در روايــات آمــده اســت كــه گــاه فاطمــه
ت زماني كه مسلمانان به علّ هچنين روايت شد

حسن و حسين را نزد پيامبر  3كمبود آب سخت در مضيقه بودند، فاطمه زهرا
را فرزندان مـن خردسـالند و تحمـل تشـنگي     

جا و به موقع ديـد، زبـان مبـاركش را در    
ها حضرت زهرا را از نگراني  ركردن دهان آن

  .در آورد و آن دو طفل كوچك را نيز از تشنگي شديد نجات داد
ــاب مرا   ــرام و ناب ــذاهاي ح ــتفاده از غ ــتند در اس ــت داش . قب

ــت و      ــرار داش ــدا ق ــول خ ــار رس ــات در اختي ــت زك ــا از باب ــداري خرم مق
ــرد ــد   ،ك ــارغ ش ــيم ف ــي از تقس ــام  ،وقت ام
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در تربيت كودكان بعد از تولد::::سبك زندگي پيشوايان معصوم) ب
  هاي نخست كودك در ماه ٔه به تغذيهتوج .1

يسلامت جسم و روان كودك در گرو
عنوان يكي از ريشه اين سلامت به .كودك است اي و تغذيه

هـاي كلـي كـودك بـه زنـدگي      وجودآمـدن نگـرش  ه در ب
نخستين نيازي كه نوزاد پـس از تولـد بـروز   

ترين غذا براي رشد كودك و تقويت بافـت  كامل
ــرف ــق      برط ــز از طري ــاطفي او را ني ــاي ع ــودك، نيازه ــماني ك ــاز جس ــردن ني ك

كند و بهتريمي ءگرفتن در آغوش گرم مادر ارضا جاي
ن پيشوايان معصومبه همين دليل در سخنا. فرزند است

  .فراواني شده است
هــاي پيشــوايان معصــوم   يكــي از دغدغــه  ،افــزون بــر ايــن  

ــود   ــدان ب ــلامتي فرزن ــي    هس ــغ نم ــي دري ــيچ كوشش ــراي آن از ه و ب
بهداشــت از تغذيــبــه كردنــد در كنــار توجــه  ســعي مــي

  .دبراي فرزندانشان تهيه نماين
در روايــات آمــده اســت كــه گــاه فاطمــه

چنين روايت شد هم. گرسنگي خود سير كرده است
كمبود آب سخت در مضيقه بودند، فاطمه زهرا

فرزندان مـن خردسـالند و تحمـل تشـنگي     ! اي رسول خدا«: برد و عرض كرد
جا و به موقع ديـد، زبـان مبـاركش را در     پيامبر كه نگراني دخترش را به ».ندارند

ركردن دهان آندهان حسن و حسين قرار داد و با تَ
در آورد و آن دو طفل كوچك را نيز از تشنگي شديد نجات داد

ــواران   ــن بزرگ ــاب مرا  اي ــرام و ناب ــذاهاي ح ــتفاده از غ در اس
  : گويد ابوهريره مي
ــت و     « ــرار داش ــدا ق ــول خ ــار رس ــات در اختي ــت زك ــا از باب ــداري خرم مق

ــرا  آن ــين فق ــا را در ب ــي  ءه ــيم م ــرد تقس ك
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ــه   ــد دان ــرود، دي ــه ب ــت ك ــان  اي دوش گرف ــا را در ده از آن خرم
 ــ  ــاركش را در ده ــت مب ــامبر دس ــردهاپي ــود ،ن او ك : فرم

ــي ــر نمـ ــدقه   مگـ ــد صـ ــه آل محمـ ــي كـ دانـ
  . )الجنان، زيارت وارث

. را در كوفـــه انجـــام داد9كلثـــوم نظيـــر عمـــل جـــدش رســـول خـــدا

ــت امــام حســين   ــه اســيري در كوفــه آورده    7بي را ب
نمودنــد و  رقــت و تــرحم مــي ،بيــت را ديــدم كــه بــر اطفــال اهــل 

ــي  ــدقه م ــا ص ــي  ه ــد و م ــد دادن ــد   :گفتن ــا كني دع
هــا و خرماهــا و گردوهــا را  كلثــوم نــان پــاره

ــي  ــه دور م ــود و ب ــر رب ــد و ب ــه  افكن اهــل كوف
بيـت حـرام    مـا اهـل   دقه بـر ص ـز ايـن عمـل دسـت برداريـد،     

تــا روز فرزندانشــان  تولــد در روزهــاي آغــازينِ 
 .نـد فرمود  و بـه ديگـران نيـز سـفارش مـي     
ــي   ــود م ــه وج ــدان ب ــاعد را در فرزن ــه آورد مس  ك

ــامبر   ؛ ــه پي ــاري ك ــتين ك و 9 نخس
دادنــد، گفــتن اذان در گــوش راســت 

   :فرمايد يم 7امام سجاد
در گـــوش او 9متولــد شــد، پيــامبر    

 

 

ــر ــن را ب ــه   حس ــد دان ــرود، دي ــه ب ــت ك دوش گرف
ــته ــي ،گذاش ــد م  ــ . مك ــاركش را در ده ــت مب ــامبر دس پي

ــن  ــخ حسـ ــخ طـ ــخ طـ ــان طـ ــي! جـ ــر نمـ مگـ
الجنان، زيارت وارث شيخ عباس قمي، مفاتيح(» خورند؟ نمي

كلثـــوم نظيـــر عمـــل جـــدش رســـول خـــدا ام
  : گويد مسلم مي

ــه اهــل « ــت امــام حســين   روزي ك بي
را ديــدم كــه بــر اطفــال اهــل مــردم  ،بونــد
ــان ــه آن  ،ن ــردو ب ــا و گ ــي  خرم ــدقه م ــا ص ه

كلثــوم نــان پــاره ام .كودكــان مــا مثــل شــما نشــوند
ــي  ــي  از دســت و دهــان كودكــان م ــه دور م ــود و ب رب

ز ايـن عمـل دسـت برداريـد،     زد كـه ا  بانگ مـي 
   )90مخنف، مقتل، ص ابي( ».است

  .در فهرست منابع ذكر نشده است
  
  ها و عوامل معنوي توجه به سنت .2

در روزهــاي آغــازينِ : پيشــوايان معصــوم 
و بـه ديگـران نيـز سـفارش مـي      كردنـد  عمـل مـي  هـايي   سـنت  بههفتم 

 ــ  ــن آداب، زمين ــه اي ــل ب ــي   ةعم ــود م ــه وج ــدان ب ــاعد را در فرزن مس
  :ها عبارتند از برخي از آن

ــف ــوزاد  ) ال ــوش ن ــه در گ ؛اذان و اقام

دادنــد، گفــتن اذان در گــوش راســت  پــس از تولــد فرزنــد انجــام مــي:ائمــه
امام سجاد .نوزاد بوده است و اقامه در گوش چپِ

 7هنگــامي كــه امــام حســـين   «
  )123، 103همان، ج( ».اذان گفت

   :گويد مي7نجمه مادر امام رضا



 در گــوش راســت او 7متولــد شــد، امــام كــاظم
  . )138، 15ج :1405حرعاملي، 

ــرا  ــان حضــرت زه ــام زايم ــامبر  3هنگ ــيد، پي ــرا رس  9 ف
حاضــر شــويد  3بــر بــالين فاطمــه: ســلمه فرمــود

و وقتــي فرزنــد متولــد شــد، در گــوش راســت او اذان و در گــوش چــپش       
 ».زيــرا اگــر چنــين كنيــد از شــيطان در امــان خواهــد بــود       

نامگذاري بـراي هـر چيـزي كـه انسـان بـا آن سـر و كـار دارد،         
اين بود كـه نـام نيـك و بـا      :سبك زندگي پيشوايان معصوم

كردنـد   كردند و به ديگران سفارش مـي 
هـاي   ه نام نيك و با معنا براي فرزندان خويش انتخـاب كننـد و از انتخـاب نـام    

كردند و  را عوض مي ها افراد و مكان 
اسم عاصم را كه عاصيه بود به جميله 

كـه در   7كـاظم  امـام بـر بـالين امـام    . 
نشسـتم تـا امـام فـارغ      .گهواره بود، ايستاده بود و مدتي طولاني با او نجوا كـرد 

نـزد مولايـت بيـا و بـر او سـلام كـن،       : امام بـه مـن فرمـود   
: به زبان فصـيح پاسـخ داد و فرمـود    7

زيـرا آن اسـم مـورد نفـرت      ؛عوض كـن 
دختري برايم متولد شده بود كه مـن نـام او را حميـرا    

128(.  
ــوم   ــوايان معص ــخنان پيش ــه    : در س ــه عقيق ــدر ب آنق

ــات  ــد شــده اســت كــه در برخــي از رواي انجــام آن واجــب دانســته شــده   ،تأكي
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متولــد شــد، امــام كــاظم 7وقتــي امــام رضــا«
حرعاملي، ( ».در گوش چپ او اقامه گفت اذان و

  : فرمايد مي 7علي
ــه« ــاني ك ــرا  زم ــان حضــرت زه ــام زايم هنگ

ســلمه فرمــود بنــت عمــيس و ام ءبــه اســما
و وقتــي فرزنــد متولــد شــد، در گــوش راســت او اذان و در گــوش چــپش       

زيــرا اگــر چنــين كنيــد از شــيطان در امــان خواهــد بــود        ؛اقامــه بگوييــد 
  )148، 2ج :1405اربلي، (

نامگذاري بـراي هـر چيـزي كـه انسـان بـا آن سـر و كـار دارد،          ؛ونام نيك) ب
سبك زندگي پيشوايان معصوم .ضروري است

كردند و به ديگران سفارش مـي  معنا را براي فرزندان خويش انتخاب مي
ه نام نيك و با معنا براي فرزندان خويش انتخـاب كننـد و از انتخـاب نـام    ك

 هاي بد حتي نام ،معنا پرهيز كنند زشت و بي
اسم عاصم را كه عاصيه بود به جميله  9پيامبر. نهادند ها مي نآهاي نيك بر  نام

  .)266، 3ج :1405 سعد، ابن(تغيير داد 
  : گويد يعقوب بن سراج نيز مي

. رسـيدم  7خدمت امـام صـادق  «
گهواره بود، ايستاده بود و مدتي طولاني با او نجوا كـرد 

امام بـه مـن فرمـود   . شد، آنگاه برخاستم
7نزديك شدم و سلام كردم، امام كاظم

عوض كـن نام فرزندت را كه ديروز بر او نهادي، 
دختري برايم متولد شده بود كه مـن نـام او را حميـرا    « :گويد وي مي ».خداست

128، 15ج :1408 نوري،(» .گذاشته بودم
ــه) ج  ــردن عقيق ــوم   ؛ك ــوايان معص ــخنان پيش در س

ــات  ــد شــده اســت كــه در برخــي از رواي تأكي
  : فرمود 7امام كاظم. ستا
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 ــل و ــد للرج ــداذا ول ــاحب   «؛ »ل ــردي ص ــه م ــامي ك هنگ
  .)19 :6ج ،1365 كليني،(» .

فاطمـه  . كردنـد  براي خود و فرزندان خـود عقيقـه مـي   
داد و بـه   براي او گوسفندي عقيقه مـي 

سـلامتي شـمرد و از صـدقات     ةتوان آن را بيم ـ
  : فرمود

موى  ،هر دو پسرش را عقيقه كرد و در روز هفتم تولدشان
  .هاى نقره صدقه داد پول

ــه     ــانم قابل ــه خ ــود و ب ــه نم ــين را عقيق ــن و حس اى  حس
طــلا  ةيــك ران گوســفند و يــك ســك، 
 .  

ــام    ــام زم ــراي ام ــز ب ــي   7ني ــرد، اب ــه ك ــر  عقيق جعف

ابـاعمرو  : فرمـود  7ريگامـام عس ـ  ،دمتولـد ش ـ 
ــد      ــام آم ــزد ام ــتادند و او ن ــاعمرو فرس ــي اب ــي در پ ــتيد، وقت ــن بفرس ــزد م  ،را ن

  ».و فلان مقدار براي او عقيقه كن
ــراي او ــبك ؛ دادن ب ــر س ــاي از ديگ  ه

ــوزاد    ــر ن ــيدن س ــودك، تراش ولادت ك
از پــدر خــود نقــل كــرد  7امــام صــادق

، هـر كــدام يـك قــوچ عقيقـه كــرد    :
ــه داد و ســر آن  ــه قابل ــتمِ و مقــداري از آن را ب ــا را در روز هف ولادت تراشــيد  ه

  .)33 :6ج، 1365كليني،
 3با توجه به اينكه در زمـان حضـرت زهـرا   

عـين حـال، حضـرت     دكتر، دارو و درمانگاهي همانند امروزه وجود نداشت، در
او  ةبلافاصـله در پـي مـداوا و معالج ـ    

 

 

ــة« ــةوا العقيق ــل و  جب ــد للرج اذا ول
.شود، عقيقه بر او واجب است فرزند مي

براي خود و فرزندان خـود عقيقـه مـي    :و ائمه 9پيامبر
براي او گوسفندي عقيقه مـي  ،شد هرگاه صاحب فرزندي مي 3زهرا

توان آن را بيم ـ اين سنت اسلامي كه در واقع مي
فرمود 7امام صادق .پايبند بود ،مستحبي است

هر دو پسرش را عقيقه كرد و در روز هفتم تولدشان 3زهرا فاطمه
پول ،وزن آن ٔاندازه سر آنان را تراشيد و به

  : فرمود 7امام سجاد
ــه« ــرا فاطم ــه     3زه ــانم قابل ــه خ ــود و ب ــه نم ــين را عقيق ــن و حس حس

، كــه در تولــد آنــان كمــك كــرده بــود
. )24 :43ج ،1403مجلسي، (» .هديه داد

ــگري  ــام عس ــام    7ام ــام زم ــراي ام ــز ب ني
   :گويد عميري مي
دمتولـد ش ـ ) امـام زمـان  (وقتي سـيد  «

ــد      ــام آم ــزد ام ــتادند و او ن ــاعمرو فرس ــي اب ــي در پ ــتيد، وقت ــن بفرس ــزد م را ن
و فلان مقدار براي او عقيقه كن ... :فرمود

ــدقه   )د ــوزاد و ص ــر ن ــيدن س ــراي او تراش دادن ب

ــوم  ــوايان معص ــتمِ :پيش ــوزاد    در روز هف ــر ن ــيدن س ــودك، تراش ولادت ك
امــام صــادق. دادن بــه وزن مــوي اوســت صــدقهو 

:بــراي حسـن و حســين  9كـه پيـامبر  

ــه داد و ســر آن  ــه قابل و مقــداري از آن را ب
كليني،(ها نقره صدقه داد  نآو به وزن موي سر 

با توجه به اينكه در زمـان حضـرت زهـرا    ؛فرزندان قدعاكردن در ح) ـه
دكتر، دارو و درمانگاهي همانند امروزه وجود نداشت، در

 ،به سلامتي كودك توجـه داشـته  3زهرا



آورد و از رســول  مــي 9را نــزد پيــامبر
  .را بخواهد7ه از خدا، شفاي فرزندش حسين

ــه  .شــد او را  3آنگــاه حضــرت فاطم
از خــدا  !االله رســول يــا :بــرد و فرمــود 9

ــت   را چراكــه خــدا او ؛دهــد ــو عناي ــه ت ب
  .)261: 89ج، 1403مجلسي، 

ــرين نيازهــاي انســان پــس از نيازهــاي زيســتي،   ت
اي كـه اگـر ايـن نيـاز      بـه گونـه   ،نيـاز بـه محبـت اسـت    

كـــودك تـــا حـــد بســـياري در در برابـــر نيازهـــاي زيســـتي  
  .حت تأثير خود قرار خواهد داد

ــان: ــد نش ــژ  ةدهن ــه وي ــب  ةتوج مكت
 بــه فرزنــدان خــود 9پيــامبر .اســت

ــلمانان    ــحاب و مس ــان اص ــويش، كودك ــاي خ ه
و حتــي كودكــان غيرمســلمان محبــت داشــت و ديگــران را بــدان ســفارش        

 ،كـرد  بوسـيد و نـوازش مـي    را مـي  7

ــال هــيچ    ــا ح ــان را نبوســيده   ولــي ت ــك از آن  ».ام ي
مــن  ،اگــر خــدا محبــت را از تــو گرفتــه

ــالان    ــرام بزرگس ــد و احت ــرحم نكن ــال ت ــه اطف ــبت ب ــركس نس را  ه
  .)282 :43ج ،1403

را بــر  :و حســين روزي پيــامبر، حســن 
ــي  ــن را م ــاهي حس ــين راه گ ــيد و  در ب بوس
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را نــزد پيــامبر7برآمــده و فرزنــدنش امــام حســين
ه از خدا، شفاي فرزندش حسينكند ك تقاضا مي 9خدا

  : فرمايد مي 7امام علي
ــام حســين« ــاري 7ام شــد دچــار بيم

9در آغــوش كشــيد و خــدمت پيــامبر

ــدت حســين را شــفا  دهــد بخــواه كــه فرزن
مجلسي، (» .ستي اوقادر به شفابخش كرده و

  
  محبت و مهرورزي .3

ــرين نيازهــاي انســان پــس از نيازهــاي زيســتي،   شــك يكــي از اساســي بــي ت
نيـاز بـه محبـت اسـت     ،... ون آب، غـذا و چ ـ هم
كـــودك تـــا حـــد بســـياري در در برابـــر نيازهـــاي زيســـتي   ،ورده شـــودآبـــر

حت تأثير خود قرار خواهد دادمقاومت كرده، آن را ت
ــوم   ــوايان معص ــدگي پيش ــبك زن :س

اســت بــه ايــن اصــل مهــم:بيــت تربيتــي اهــل
ــه( ــراهيم3فاطم ــواده)و اب ــلمانان    ، ن ــحاب و مس ــان اص ــويش، كودك ــاي خ ه

و حتــي كودكــان غيرمســلمان محبــت داشــت و ديگــران را بــدان ســفارش        
7امـام حسـن   9روزي پيـامبر . كـرد  مي

  : اقرع بن حابس عرض كرد
ــد دارم « ــن ده فرزن ــال هــيچ    ؛م ــا ح ولــي ت

اگــر خــدا محبــت را از تــو گرفتــه«: غضــبناك شــد و فرمــود 9امبريــپ
ــنم؟ ــه ك ــالان    چ ــرام بزرگس ــد و احت ــرحم نكن ــال ت ــه اطف ــبت ب ــركس نس ه

1403مجلسي، (» .نيست نگه ندارد از ما
روزي پيــامبر، حســن  كــه در روايــت آمــده اســت  

ــود  ــوده ب ــوار نم ــارك س ــي  و دوش مب ــن را م ــاهي حس ــين راه گ در ب
  : مردي عرض كرد. گاهي حسين را
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آري، هـركس  «: فرمـود ، »؟يايـن دو كـودك را دوسـت دار   
سن و حسين را دوست بدارد با من دوستي نموده و هـركس بـا آنـان دشـمني     

  .)281 ،43ج :1403مجلسي، 
 هــر. بــه نمــاز جماعــت مشــغول بــود 

ــي   7 ــوار م ــت او س ــر پش ــد و  ب ش
حســين  ،اســت ســر از ســجده بــردارد

رفــت،  هنگــامي كــه دوبـاره بــه سـجده مــي  
ــامبر او را مــي بــر آن جنــاب ســوار مــي  گرفــت و  شــد، پي

. بــا همــين كيفيــت نمــازش را بــه پايــان رســانيد
شـما نســبت  «: كـرد  عــرض ،كـرد  يـك نفـر يهــودي كـه جريـان را مشــاهده مـي     

 9پيـامبر  »!كنيـد كـه مـا از آن امتنـاع داريـم     
ــه خــدا و رســول ايمــان داشــتيد   ــه كودكــان  ،شــما هــم اگــر ب نســبت ب

ــامبر مســلمان شــد  ــار پي مجلســي، ( رفت

فرزنـــدان و  نيازهـــاي عـــاطفيِكـــردن 
ــاي    ــوارد از نيازه ــت ســعي را داشــت و در بســياري از م نهاي
ــل احتــرام و      ــاي عــاطفي، اص ــورد نيازه در م

 ةچشـمان و ميـو   نـور «كـرد و آنـان را بـا عنـوان     
ــار و حضــو ــدان را را حركــات و رفت ــاب فرزن ر و غي

هــا  در خانــه بــه بــازي بچــه ،شــدند بــازي مــي
ــزون آن   هــا  توجــه كــافي داشــتند و همــين امــر موجــب شــادابي و نشــاط روزاف

 ــازي و شــوخي شخصــي ــب ب ت كــودك را تقويــت نمــوده و او در قال
ــويق   ــك و تش ــابي تحري ــاي اكتس ــيه ــرد م ــل  .ك نق

بـازي   7بـا فرزنـدش امـام حسـن مجتبـي     
   

 

 

ايـن دو كـودك را دوسـت دار    !االله يا رسـول «
سن و حسين را دوست بدارد با من دوستي نموده و هـركس بـا آنـان دشـمني     ح

مجلسي، ( ».كند با من دشمني كرده است
 9روايــت شــده روزي رســول اكــرم

ــي   ــجده م ــه س ــاه ب ــت گ ــين  ،رف ــام حس 7ام

اســت ســر از ســجده بــرداردخو وقتــي مــي. داد پاهــايش را حركــت مــي
هنگــامي كــه دوبـاره بــه سـجده مــي  . گذاشـت  گرفــت و كنـار مــي  را مـي 

ــاز امــام حســين بــر آن جنــاب ســوار مــي  7ب
بــا همــين كيفيــت نمــازش را بــه پايــان رســانيد 9پيــامبر. گذاشــت كنــار مــي

يـك نفـر يهــودي كـه جريـان را مشــاهده مـي     
كنيـد كـه مـا از آن امتنـاع داريـم      وري رفتـار مـي  ط ـبه كودكانتـان  

ــه خــدا و رســول ايمــان داشــتيد  «: فرمــود شــما هــم اگــر ب
ــ ،».نموديــد مــدارا مــي ــامبر مســلمان شــد  ةواســط هيهــودي ب ــار پي رفت

  .)281: 43ج ،1403
كـــردن   در بـــر آورده 3حضـــرت زهـــرا

ــت از آن ــاي    هــا، مراقب ــوارد از نيازه ــت ســعي را داشــت و در بســياري از م نهاي
ــم  ــود چش ــي  خ ــل احتــرام و      .كــرد پوشــي م ــاي عــاطفي، اص ــورد نيازه در م

كـرد و آنـان را بـا عنـوان      خطاب مهربانانـه را رعايـت مـي   
ــار و حضــو ةهمــ .كــرد صــدا مــي» دل حركــات و رفت

بــازي مــي زيــر نظــر داشــت، بــا كودكــان هــم
ــزون آن   توجــه كــافي داشــتند و همــين امــر موجــب شــادابي و نشــاط روزاف

ــازي و شــوخي شخصــي . شــد مــي ــب ب او در قال
ــاخر و ارزش  ــتن مف ــه داش ــويق   ب ــك و تش ــابي تحري ــاي اكتس ه

بـا فرزنـدش امـام حسـن مجتبـي      3شده است كـه حضـرت زهـرا   
 :فرمود انداخت و مي كرد و او را بالا مي مي



ــن و  ــق الرس ــن الح ــع ع ــنن  و اخل ــاً ذام ــد اله  و اعب
ريســمان ظلــم را از گــردن . ماننــد پــدرت بــاش

ــا   ه صــاحب نعمــت هــاي متعــدد اســت و ب
  )286: 43ج  ،1403مجلسي، 

ــجاعت و    ــان درس ش ــه آن ــال ب ــا اطف ــازي ب ــام ب در هنگ
 ــ ــين جمل ــاه ةدر هم ــه   ،كوت ــار نكت چه

ــدرت شــجاع و خد  ــد پ اپرســت ؛ مانن
ــه    ــراد كين ــا اف ــاع كــن، خــدا را پرســتش كــن، ب ــاش، از حــق دف ــوز دوســتي  ب ت

ــدش      ــي فرزن ــه وقت ــت ك ــده اس ــل ش ــين نق چن
  

ــي ــبيه بعل ــه    ؛ت ش ــن شــبيهي و ب ــدر م ــه پ ــو ب ت
  . )286 ،43ج :1403مجلسي، 

  .شد مي 7موجب خنده و تبسم علي
كتـــاب در  كـــه كـــرد بـــه فرزنـــدان خـــويش محبـــت مـــي

در حضور يكي از دخترانش، يكي از پسـران خـويش را بوسـيد،    
آري، دختـر  : حضـرت فرمـود   داري؟ آيا او را دوست مي

داري؟ حضـرت   خـدا را دوسـت نمـي    ءكـردم كـه كسـي جـز    
» .محبت مخصوص خداسـت و شـفقت بـراي فرزنـدان    

يكي از عواملي كه در سبك زندگي افراد تأثيرگذار است، رعايـت عـدالت   
در ميان  :و رعايت اين امر در سبك زندگي پيشوايان معصوم

 بيـان شـده   :در احاديـث و سـخنان پيشـوايان معصـوم    
  : فرمود 9خدا رسول .كنيد
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ــن « ــا حس ــاك ي ــبه اب ــن و  اش ــق الرس ــن الح ــع ع و اخل
ماننــد پــدرت بــاش !حســن جــان؛ لاتــوال ذاالاحــن

ــركن  ــ. حــق ب ه صــاحب نعمــتخــدايي را بپرســت ك
مجلسي، ( ».توز دوستي مكن افراد دشمن و كينه

ــرا ــرت زه ــجاعت و   7حض ــان درس ش ــه آن ــال ب ــا اطف ــازي ب ــام ب در هنگ
ــي   ــدا م ــتش خ ــق و پرس ــاع از ح  ــ .داد دف ــين جمل در هم

ــي  ــا م ــه آن كــودك الق ــد حســاس را ب ــدرت شــجاع و خد كن ــد پ ؛ مانن
ــه    ــراد كين ــا اف ــاع كــن، خــدا را پرســتش كــن، ب ــاش، از حــق دف ب

ــن  ــي، (مك ــم. )88 :1378امين ــدش      ه ــي فرزن ــه وقت ــت ك ــده اس ــل ش ــين نق چن
   :فرمود گونه مي اين ،داد حسين را بازي مي

ــاب « ــت شــبيه ب ــيي لســان ــبيه بعل ت ش
مجلسي، (پدرت علي شباهت نداري 

موجب خنده و تبسم علي ،بق همين نقل اين بيتط
بـــه فرزنـــدان خـــويش محبـــت مـــي يـــزن7علـــي

   :گونه بيان شده اين الاخلاق مكارم
در حضور يكي از دخترانش، يكي از پسـران خـويش را بوسـيد،    7 علي«

آيا او را دوست مي !پدرجان: دختر گفت
كـردم كـه كسـي جـز     گمان مـي : گفت

محبت مخصوص خداسـت و شـفقت بـراي فرزنـدان    : گريست و سپس فرمود
  )171 :15ج ،1408 نوري،(

  
  رعايت مساوات و پرهيز از تبعيض .4

يكي از عواملي كه در سبك زندگي افراد تأثيرگذار است، رعايـت عـدالت   
و رعايت اين امر در سبك زندگي پيشوايان معصوم تاس بين افراد
در احاديـث و سـخنان پيشـوايان معصـوم    . مشهود است فرزندان

كنيد فتاربين فرزندانتان به عدالت ر است كه در
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 ؛اعــدلوا بــين اولادكــم كمــا تحبــون ان يعــدلوا بيــنكم بــالبر و الطــف       
ــد آن   ــت داري ــه دوس ــد، چنانك ــت كني ــدانتان رعاي ــا در  زن ه

ــد    ــار كنن ــدالت رفت ــه ع ــما ب ــا ش ــودن ب ــي، ( ».ب مجلس

ــر تــو آن اســت كــه بــين آن  ــدان ب ــه عــدالت رفتــار كنــي  حــق فرزن  ».هــا ب

مثــل بوســيدن  ،اي تــي در رفتــار ســاده
ــود 9 ــب ان  «: فرم ــالي يح ان االله تع

ــدي،  ( » ــي هن  )445 :16ج، 1409متق
ولـي آن مـرد    ؛چشـمش بـه مـردي افتـاد كـه دو پسـرش بـا او بودنـد        

ــدا   ــول خ ــيد، رس ــري را نبوس ــيد و ديگ ــي را بوس ــود  9يك ــان «: فرم ــرا مي چ
  )84 :74ج  ،1403مجلسي، 

  : فرمايد مي 7يعل .كردند چنين امري را رعايت مي
 خواسـت،  آب حسن بودند، كرده استراحت

 هنگـام  ايـن  در .داد حسـن  امام به و دوشيد

 از حمايت به پيامبر اام؛ بگيرد برادرش 

 شـاهد  كـه  3زهـرا  فاطمه .شد حسن

. اسـت  حسـين  از عزيزتر شما براي حسن
 مـن  دفـاع  تعلّ ند،بمحبو و عزيز برايم

 و كرده آب تقاضاي حسين از زودتر و
 . )283: 43ج ،1403مجلسي، 

حتــي در بــين فرزنــدان دختــر و پســر از لحــاظ جنســيتي، عــدالت را رعايــت 
ــا گــرم ســخن  ــود  گرم ــاران ب ــا ي ــتن ب  پســر ،گف

رفــت، پــدرش  ،مجلــس بــود ةاي آمــد و بــه نــزد پــدر خــود كــه در گوش ــ
دســتي بــه ســر او كشــيد و او را بــر زانــوي راســت خــود نشــانيد، انــدكي بــدين  

 

 

اعــدلوا بــين اولادكــم كمــا تحبــون ان يعــدلوا بيــنكم بــالبر و الطــف       «
ــين فر ــدالت را ب ــد آن  ع ــت داري ــه دوس ــد، چنانك ــت كني ــدانتان رعاي زن

ــي ــان  نيك ــردن و مهرب ــد     ك ــار كنن ــدالت رفت ــه ع ــما ب ــا ش ــودن ب ب
   )307 :43ج ،1403

   :نيز فرمودو 
ــر تــو آن اســت كــه بــين آن « ــدان ب حــق فرزن

  .)307 :43ج ،1403مجلسي، (
تــي در رفتــار ســادهرفتارهــا ح ةايــن عــدالت بايــد در همــ

ــد   ــته باش ــور داش ــم حض ــدا  .ه ــول خ 9رس

ــل     ــي القبُ ــي ف ــم حت ــين اولادك ــدلوا ب ».تع
چشـمش بـه مـردي افتـاد كـه دو پسـرش بـا او بودنـد        9 پيامبر

ــدا   ــول خ ــيد، رس ــري را نبوس ــيد و ديگ ــي را بوس يك
مجلسي، ( »ها مساوات را رعايت نكردي آن

چنين امري را رعايت مي ، نيزساير پيشوايان
استراحت ما منزل در 9پيامبر روزي«

دوشيد شير و قدري برخاست اخد رسول
 از را شير ظرف تا خواست حسين امام

حسن امام از ظرف گرفتن مانع ،حسن امام
حسن گويا:  گفت پيامبر به بود، ماجرا اين

برايم هر دو، نيست چنين: فرمود 9يامبرپ
و دارد تقدم حق او كه اينست حسن از

مجلسي، (» .نمود مراعات را نوبت بايد
حتــي در بــين فرزنــدان دختــر و پســر از لحــاظ جنســيتي، عــدالت را رعايــت 

ــد مــي ــامبر. كردن ــا گــرم ســخن  9 روزي پي گرم
اي آمــد و بــه نــزد پــدر خــود كــه در گوش ــ بچــه

دســتي بــه ســر او كشــيد و او را بــر زانــوي راســت خــود نشــانيد، انــدكي بــدين  



حال بود كه دختر خردسـال آن مـرد آمـد و بـه طـرف پـدرش رفـت، چـون بـه          
ــين       ــه زم ــود ب ــار خ ــيد و در كن ــرش كش ــه س ــتي ب ــرد دس ــيد، م ــك او رس نزدي

ــاهده كــرد  ــيض او را مش ــه تبع ــود ،ك ــه او فرم ــرا او را « :ب چ
ــه رفتــار نادرســت خــود پــي   آن مــرد كــه ب

. عمــل كــرد و دختــرش را بــر زانــوي ديگــر نشــانيد
ــردي  ــت كـ ــدالت را رعايـ ــي، ( ».الان عـ مجلسـ

چيــز بــه توجــه    هــاي نخســتين زنــدگي، كــودك بــيش از هــر     
ــا محــيط   از مســائل مهــم در ايــن مرحلــه، آشــنايي ب

مناســبي بــراي   ةوســيل ،بــازي. طبيعــي، اشــياء و اشــخاص گونــاگون اســت    
ــ هــاي كــودك در ايــن مرحلــه تو غالــب فعالي، 

و او زمــان كمــي را بــه آمــوزش رســمي و 
 ،تـوجهي بـه ايـن نيـاز     نيـاز طبيعـي كـودك اسـت و بـي     

ــر    آورد و از آنجــايي كــه كــودك ب
مصــرف ايــن انــرژي در كــودك جــز از     

:   
ــغَرِه ــي ص ــونَ  ف ــرِه   ليكُ بــي ك ــاً ف ــال ، حليم ــم ق : ث

مســتحب اســت كــه فرزنــد در كــودكي بــه      
ــد   ــيم باشـ ــالي حلـ ــا در بزرگسـ ــردازد تـ ــز بپـ ــپس  ،وخيـ سـ

  )36، 60ج :1403مجلسي، (
  

دع ابنــك يلعــب ســبع ســنين و يــودب ســبع ســنين و الزمــه نفســك ســبع   
ــا هفــت  « ؛ كــودك خــود را رهــا كــن ت
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حال بود كه دختر خردسـال آن مـرد آمـد و بـه طـرف پـدرش رفـت، چـون بـه          
ــين       ــه زم ــود ب ــار خ ــيد و در كن ــرش كش ــه س ــتي ب ــرد دس ــيد، م ــك او رس نزدي

ــامبر .نشــانيد ــاهده كــرد 9پي ــيض او را مش ــه تبع ك
ــر زانــوي چــپ خــود  آن مــرد» !نشــاندي؟نب
عمــل كــرد و دختــرش را بــر زانــوي ديگــر نشــانيد9بــرد، بــه دســتور پيــامبر

ــدا  ــول خـ ــود 9رسـ ــردي «: فرمـ ــت كـ ــدالت را رعايـ الان عـ
  )84 :74ج ،1403

  

  دكانبازي با كو .5
هــاي نخســتين زنــدگي، كــودك بــيش از هــر      در ســال

از مســائل مهــم. عــاطفي والــدين نيــاز دارد
طبيعــي، اشــياء و اشــخاص گونــاگون اســت    

ــ اســت شــناخت در ايــن مرحلــه و غالــب فعالي
و او زمــان كمــي را بــه آمــوزش رســمي و  اســت و ســرگرمي مربــوط بــه بــازي

نيـاز طبيعـي كـودك اسـت و بـي      ،بـازي . پردازد معين مي
ــار خواهــد   ــه ب ــي بســياري ب  خســارت روان

مصــرف ايــن انــرژي در كــودك جــز از      ،اثــر تغذيــه انــرژي فراوانــي دارد   
  .طريق بازي ميسر نيست

:فرمايند مي 7اين زمينه امام كاظمدر 
»بَــتح ــرَا  تُس ــةُ ع ــامِم ــغَرِه  الْغُلَ ــي ص ف

مســتحب اســت كــه فرزنــد در كــودكي بــه      ؛ مــاينبغي الا ان يكــون هكــذا  
ــت ــازي و جسـ ــد   بـ ــيم باشـ ــالي حلـ ــا در بزرگسـ ــردازد تـ ــز بپـ وخيـ

( ».ر سزاوار نيستاين كا جز :فرمايد مي
   :فرمايند مي 9و در اين مورد پيامبر 

دع ابنــك يلعــب ســبع ســنين و يــودب ســبع ســنين و الزمــه نفســك ســبع   «
ــه  ،ســنين ــر في ــح و الا فــلا خي ــان افل ؛»ف
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ديــب كــن و بــه مــدت أســال بــازي كنــد و ســپس او را بــه مــدت هفــت ســال ت
ال ديگــر او را مشــاور و مــلازم خــود قــرار بــده، ســپس اگــر در ايــن  

ــام داده  ــو انج ــاري نيك ــيچ  اي ، ك ــورت ه ــن ص ــر اي ، در غي
  ).475 :21ج ،1403حرعاملي، 
ل كــودكي بــا ويژگــي بــازي و وضــوح بــه هفــت ســال او

يــت يــا پــرورش مبتنــي بــر آمــوزش و بــه هفــت 
 ـ؛ اشـاره دارنـد   ا اشـاره بـه ايـن نكتـه     ام

ــرورش     ــوزش و پ ــي آم ــاي نف ــه معن ــازي ب ــر ب ــد ب كي
گيــري  ت آن و نفـي نظريـاتي اسـت كـه شـكل     

اينكــه شــارع اســلام  مضــافاً ،دانــد ســني مــي
ــي   ــا نمـ ــوزش رهـ ــدون آمـ ــه را بـ ــن مرحلـ ــد ايـ ــا در   ،كنـ ــي يـ ــد جزئـ هرچنـ

  .اي متناسب با رشد عقلي و جسمي كودك باشد
ــان      ــي كودك ــاز طبيع ــن ني ــه اي ــود ب ــدگي خ در زن

ر دوران كــردن د آنــان عــلاوه بــر اينكــه كودكــان را در بــازي
ــا آن ــز ب ــازي مــي ني ــد هــا ب يعلــي . كردن

ــه   7 ــا بچـ ــه بـ ــد كـ ــازي   را ديـ ــا بـ هـ
ــرد     ــا او را بگيـ ــرد تـ ــاركش را دراز كـ ــت مبـ ــس دسـ ــد، پـ ــيكنـ  ؛ ولـ

ــن طــرف و آن طــرف مــي  ــه اي ــد ب ــامبر. دوي ــا شــوخي و  9پي ب
ــا  ــت ب ــي از دس  ــ يك ــايش چان ــا او و  ةه ب

هــاي  و دهــان مبــاركش را بــر لــب او را گرفــت
حســـين از مـــن و مـــن از حســـينم، : فرمـــود

ــد     ــين فرزن ــت، حس ــته اس ــت داش ــدا را دوس خ
 265(.  

در حضــور  حســين حســن وديگــري بيــان شــده اســت كــه     
ــر ــود  9پيغمب ــه حســن فرم ــرين «: ب آف

 

 

ســال بــازي كنــد و ســپس او را بــه مــدت هفــت ســال ت
ال ديگــر او را مشــاور و مــلازم خــود قــرار بــده، ســپس اگــر در ايــن  هفــت ســ

ــتي  ــق گش ــر موف ــام داده ام ــو انج ــاري نيك ، ك
حرعاملي، ( ».خير و ثمري در وي نخواهد بود

وضــوح بــه هفــت ســال اوه بــ ،ايــن روايــات
يــت يــا پــرورش مبتنــي بــر آمــوزش و بــه هفــت هفــت ســال دوم بــا ويژگــي ترب

اشـاره دارنـد   ،بـا ويژگـي الـزام   ) بلوغ ةدور(سال سوم 
ــه ت  ــت ك ــب اس ــز مناس ــرورش    أني ــوزش و پ ــي آم ــاي نف ــه معن ــازي ب ــر ب ــد ب كي

 ـ    ؛نيسـت  ت آن و نفـي نظريـاتي اسـت كـه شـكل     بلكـه منظـور، نفـي اهمي
ســني مــي ةورنهــايي رفتــار را ناشــي از ايــن د

ــي   ــا نمـ ــوزش رهـ ــدون آمـ ــه را بـ ــن مرحلـ ايـ
اي متناسب با رشد عقلي و جسمي كودك باشد محدوده

ــوم  ــوايان معص ــان      :پيش ــي كودك ــاز طبيع ــن ني ــه اي ــود ب ــدگي خ در زن
آنــان عــلاوه بــر اينكــه كودكــان را در بــازي .انــد توجــه داشــته

ــا آن شــانگذاشــتند، خود كــودكي آزاد مــي ــز ب ني
  : گويد مي يعامر

ــول االله« ــين 9رسـ 7روزي حسـ

ــي ــرد     مـ ــا او را بگيـ ــرد تـ ــاركش را دراز كـ ــت مبـ ــس دسـ ــد، پـ كنـ
ــن طــرف و آن طــرف مــي  7حســين ــه اي ب

ــم او را در  ــاه  تبس ــت، آنگ ــل گرف ــا بغ ب
او را گرفــت دســت ديگــرش پشــت گــردن

فرمـــود بوســـيد و مـــي او گذاشـــته و مـــي
ــدارد  ــت ب ــركس او را دوس ــد     ،ه ــين فرزن ــت، حس ــته اس ــت داش ــدا را دوس خ

 :43ج ،1403مجلسي،( ».دختر من است
ديگــري بيــان شــده اســت كــه      در روايــت

ــد شــتي مــيكُ 9رســول خــدا ــر .گرفتن پيغمب



بـا اينكـه حسـن     !االله يـا رسـول  «: عـرض كـرد  
ــي   ــجيع م ــويق و تش ــين تش ــه حس ــي؟ او را علي » كن

ــك  ــين كوچ ــن  س ــت؛ تــر از حس ولــي از  اس
ــجيع و     ــل او را تشـ ــت و جبرئيـ ــوردار اسـ ــتري برخـ ــروي بيشـ ــجاعت و نيـ شـ

265(.  

ــر    ــين ب ــن و حس ــه حس ــالي ك ــيدم در ح رس
شــده بــود و  هــا خــم   پشــت آن حضــرت ســوار بودنــد و پيــامبر بــراي آن     

چــه خــوب شــتري  ؛ نعــم الجمــل جملكمــا و نعــم العــدلان انتمــا 
  .)282 :1403مجلسي، ( ».است شتر شما و چه بارهاي خوبي هستيد شما
با مسلمانان در حال خواندن نمـاز   9

 ـوقتي ا. جماعت بود كه ناگهان نماز را با سرعت به پايان رساند ت آن صحاب علّ
 ةآيـا صـداي گري ـ  ي؛ اما سمعتم صراخ الصـب 

48(  

ــلِ  ــرين فص ــي، بهت ــاي دين ــرورش ه ــوزش و پ دوران  ،آم
تـــرين حقـــوق كـــودك،  جملـــه مهـــم

ــن    ــه اي ــن ب ــرورش اوســت كــه پيشــوايان دي آمــوزش و پ
  :ها اشاره خواهد شد از آن هايي

ــذي   العلــم فــي صــغره كــالنقّش علــى الحجــر و مثــل  الّ
ــذي يكتــب علــى المــا  حكايــت كســي كــه در « ؛»ءالعلــم فــي كبــره كالّ

كنــدن بــر ســنگ اســت و حكايــت كســي 
» .نويســد آمــوزد، هماننــد كســي اســت كــه بــر آب مــي
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عـرض كـرد   :فاطمـه  »حسن، آفرين حسـن 
ــزرگ ــت  ب ــين اس ــر از حس ــي   ،ت ــجيع م ــويق و تش ــين تش ــه حس او را علي
ــان  ــخ دادايش ــا اينكــه ح «: پاس ــك ب ــين كوچ س

ــجيع و     ــل او را تشـ ــت و جبرئيـ ــوردار اسـ ــتري برخـ ــروي بيشـ ــجاعت و نيـ شـ
265 ،43ج :1403مجلسي، (» .كند تشويق مي

  : گويد بن عبداالله انصاري مي جابر
ــدا « ــول خ ــر رس ــه محض ــر   9ب ــين ب ــن و حس ــه حس ــالي ك ــيدم در ح رس

پشــت آن حضــرت ســوار بودنــد و پيــامبر بــراي آن     
نعــم الجمــل جملكمــا و نعــم العــدلان انتمــا «: فرمــود مــي

است شتر شما و چه بارهاي خوبي هستيد شما
9كه پيامبر بيان شده در روايت ديگري

جماعت بود كه ناگهان نماز را با سرعت به پايان رساند
اما سمعتم صراخ الصـب «: با تعجب پاسخ فرمود ،را پرسيدند

48، 6ج :1365كليني، ( »؟كودك را نشنيديد
  

  آموزش فرزند .6
ــوزه  ــاس آم ــر اس ــلِ  ب ــرين فص ــي، بهت ــاي دين ه

جملـــه مهـــم بـــرهمين اســـاس، از. كـــودكي اســـت
ــراهم ــســا ف ــن    ةختن زمين ــه اي ــن ب ــرورش اوســت كــه پيشــوايان دي آمــوزش و پ

هايي نمونه اند كه به موضوع بسيار توجه داشته
   :فرمايند مي 9پيامبر خدا

ــتعلمّ  مثــل« ــذي ي العلــم فــي صــغره كــالنقّش علــى الحجــر و مثــل   الّ
ــذي يكتــب علــى المــا   يــتعلمّ العلــم فــي كبــره كالّ

كنــدن بــر ســنگ اســت و حكايــت كســي  هماننــد نقــش ،آمــوزد كــودكي مــي
آمــوزد، هماننــد كســي اســت كــه بــر آب مــي كــه در بزرگســالي مــي

  .)249، 10ج :1409متقي هندي، (
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ــر     ــش ام ــوختن دان ــه آم ــدانتان را ب فرزن
(.  

ويــژه توحيــد، دوســتي پيــامبر  هطبــق روايــات، آمــوزش باورهــاي اســلامي بــ
ــژه نمـــاز و ــرآن، نوشـــتن، بهداشـــت،  ويـ روزه، قـ

ــودمند از  ــعرهاي س ــي، ش ــاي اخلاق ــم ه ــه   مه ــت ك ــواردي اس ــرين م ت
را بـــه محضـــر رســـول  كودكـــانش 3

 فرسـتاد تـا از دريـاى دانـش متصـل بـه وحـى و علـم مطلـق الهـىِ          
ــازمى   ــان ب ــاز از آن ــد و ب ــتفاده برن ــه را   اس ــه آنچ ــت ك خواس

  :كنيد زير دقت
 9در جلســات رســول خــدا ســاله بــود كــه

ــان مــى  ــه خــاطر مــى ،ردكــ جســت و آنچــه را از وحــى بي ، ســپرد ب
سـپرده بـود بـراى مـادر      آمـد و آنچـه را بـه خـاطر    

ديـــد  آمـــد، مـــى بـــه خانـــه مـــى 3
ــرم    ــامبر اك ــه پي ــروز ب ــه ام ــت و آن را در    از آنچ ــده اس ــى ش وح
ــگفت ــى ش ــيد زده م ــا«: پرس ــن  از كج اي

 ».حضــور نداشــتى9بــا اينكــه در جلســات رســول خــدا
ــرايم نقــل مــى  ــدت حســن، ب ــد فرزن روزى  ».كن

ــا   ــد تـ ــان شـ ــه پنهـ ــخنان    در خانـ ــازگوكردن سـ ــان بـ جريـ
ــام  .را ببينــــد  در ايــــن هنگــــام امــ
 ــ   ــروع ب ــد و ش ــه وارد ش ــه خان ــخنب ــرد  ه س ــتن ك ــار   ؛گف ــى دچ ول

امــام . گــاه ايــن چنــين نبــود هــيچ زده شــد كــه
ــن  ــب نك ــادر تعج ــزرگ ؛م ــرا ب ــخنانم  زي ــه س ــردى ب  م

ــدم     ــان ش ــت زب ــار لكن ــه دچ ــت ك ــطه اس ــدين واس ــد و ب  ».ده
  .را بوسيد7خارج شد و امام حسن

 

 

  : فرمايند مي 7امام علي
ــم  « ــب العل ــم بطل ــروا اولادك ــر    «؛ »م ــش ام ــوختن دان ــه آم ــدانتان را ب فرزن
)558 ،16ج: 1409قي هندي، مت(» .كنيد

طبــق روايــات، آمــوزش باورهــاي اســلامي بــ
ــات بـــ و ــژه نمـــاز و هخانـــدانش، واجبـ ويـ

ــت ــودمند از  حكم ــعرهاي س ــي، ش ــاي اخلاق ه
3فاطمـــه .آمـــوزش آن واجـــب اســـت

فرسـتاد تـا از دريـاى دانـش متصـل بـه وحـى و علـم مطلـق الهـىِ           مـى  9داخ
ــدا  ــول خ ــازمى   9رس ــان ب ــاز از آن ــد و ب ــتفاده برن اس

زير دقت روايتبه  .كنند بازگو ،اند آموخته
ســاله بــود كــه هفــت 7امــام حســن مجتبــى

ــان مــى  شــركت مــى جســت و آنچــه را از وحــى بي
آمـد و آنچـه را بـه خـاطر     آنگاه به حضور مـادرش مـى  

3چـــون اميرالمـــؤمنين. نمـــود بــازگو مـــى 

ــه ــرم    3فاطم ــامبر اك ــه پي ــروز ب ــه ام از آنچ
ــت  ــه اس ــجد بازگفت ــت   مس ــاخبر اس ــگفت ،ب ش

بــا اينكــه در جلســات رســول خــدا ؟دانــى مطالــب را مــى
ــرايم نقــل مــى «: فرمــود مــى 3فاطمــه زهــرا ــدت حســن، ب فرزن
ــان ــا   7اميرمؤمنـ ــد تـ ــان شـ ــه پنهـ در خانـ

 7توســــط امــــام حســــن 9پيــــامبر
ــن  ــ  7حس ــروع ب ــد و ش ــه وارد ش ــه خان ب

زده شــد كــه مــادر شــگفت .لكنــت زبــان شــد
ــن ــخ داد 7حس ــن «: پاس ــب نك ــادر تعج م

ــى  ــرا م ــوش ف ــدم     گ ــان ش ــت زب ــار لكن ــه دچ ــت ك ــطه اس ــدين واس ــد و ب ده
خارج شد و امام حسن گاه خود از مخفى 7على



روايات بسيارى 3دخترش زينب اى تربيت كرد كه
نقـل كـرده اسـت و امـروز روايـات او      

  .رود بخشى ارزشمند از فرهنگ غنى شيعى به شمار مى

در تربيـــت  :هـــاي زنـــدگي پيشـــوايان معصـــوم
ــت   ــي اس ــام دين ــال و احك ــه   .ش اعم ــان ب ــاختن كودك آشناس

ــه    ــد ب ــد و علاقمن ــيتي متعه ــودك شخص ــه ك شــود ك
ــري، اخلا      ــدايت فط ــير ه ــد، از مس ــد بياب ــوانين خداون ــا و ق ــه ي و ق

جنســي روي نيــاورد و  دادن رفتارهــاي نابهنجــارِ
والــديني كــه  9پيــامبر. د و حساســيت نشــان دهــد

كننــد،  كودكــان خــود را بــه اعمــال خــوب و انجــام احكــام دينــي تشــويق نمــي 
ــامبر ــان   9روزي پي ــي از كودك ــه بعض ــاه  ب نگ

ــه آداب و    ــنايي ب ــدم آش ــت از ع ــا حكاي ه
: دادن اوليــاي كودكــان فرمــود وجــهاحكــام دينــي بــود، بــه همــين دليــل، بــراي ت

ــان از دســت پدرانشــان  ــت » .زم ــي از اصــحاب گف : يك
ــدران مشركشــان؟  ــود »از دســت پ ــامبر فرم ــه«: پي از دســت  !ن

هـــا  پـــدران مؤمنشـــان كـــه هـــيچ چيـــز از فـــرايض و احكـــام الهـــي را بـــه آن
 ــ    ــان ي ــان، خودش ــت كودك ــن اس ــي ممك ــد و حت ــدآموزن ــي  ؛اد بگيرن ول

 ــ ــه انــدك كارهــاي دنيــوي از ناحي ــدين ب  ةايــن وال
ــوجهي بــه اخــلاق و معنويــت آن      هــا  شــوند و هــيچ ت

، 15ج ،1408نــوري، (» .هــا از مــن بيــزار

دادن اعمـال دينـي،    ايض و انجـام والدين موظفند كه كودكان خـود را بـه فـر   
و از  7العابدين از پدرش زين 7
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اى تربيت كرد كه گونه انش را بهاو كودك
نقـل كـرده اسـت و امـروز روايـات او       براى ما ،را كه از مادرش زهرا شنيده بود

بخشى ارزشمند از فرهنگ غنى شيعى به شمار مى
  
  آموزش احكام دين .7

هـــاي زنـــدگي پيشـــوايان معصـــوم روشاز يكـــي ديگـــر 
ــوز  ــان، آم ــت  كودك ــي اس ــام دين ــال و احك ش اعم

ــي  ــث م ــي باع ــال دين ــه    اعم ــد ب ــد و علاقمن ــيتي متعه ــودك شخص ــه ك شــود ك
ــايي ــري، اخلا      راهنم ــدايت فط ــير ه ــد، از مس ــد بياب ــوانين خداون ــا و ق ه

دادن رفتارهــاي نابهنجــارِ ، بــه انجــامشــودالهــي محــرف ن
د و حساســيت نشــان دهــدهــا حيــا نمايــ نســبت بــه آن

كودكــان خــود را بــه اعمــال خــوب و انجــام احكــام دينــي تشــويق نمــي 
ــي   ــرزنش م ــديداً س ــد ش ــامبر. كن روزي پي

ــي ــرد م ــه ك ــالي ك ــار آن ، در ح ــه آداب و    رفت ــنايي ب ــدم آش ــت از ع ــا حكاي ه
احكــام دينــي بــود، بــه همــين دليــل، بــراي ت

ــدان آخر« ــر فرزن ــان از دســت پدرانشــان الواي ب زم
ــدران مشركشــان؟ ! اي رســول خــدا« از دســت پ

پـــدران مؤمنشـــان كـــه هـــيچ چيـــز از فـــرايض و احكـــام الهـــي را بـــه آن
ــي  ــ    نم ــان ي ــان، خودش ــت كودك ــن اس ــي ممك ــد و حت آموزن

ــدين مــانع آن  ــ. هــا شــوند وال ــه انــدك كارهــاي دنيــوي از ناحي ــدين ب ايــن وال
ــان راضــي مــي   ــوجهي بــه اخــلاق و معنويــت آن      كودك شــوند و هــيچ ت

هــا از مــن بيــزار هــا بيــزارم و آن مــن از ايــن .كننــد نمــي
  .)164 :17871ح

والدين موظفند كه كودكان خـود را بـه فـر   
7اخبار بسيارى از حضرت باقر .تشويق كنند
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پس از نزول  9بيانگر اين است كه پيامبر
به اهل و  آمد مي خانه علىبه همه روزه وقت سحر و صبح و شام 
انما يريد اللَّه ليذهب عنكم  ،رحمكم اللَّه

  .)408، 3ج :1415 ،عروسي حويزي
شــود  ديـده مــي  :ي كـه در ســبك زنــدگي پيشـوايان معصــوم  

ــه روش      ــان را ب ــدان، آن ــوغ فرزن ــل از بل ــه قب ــت ك ــن اس ــه    اي ــف ب ــاي مختل ه
ــن امــر بيشــتر در هفــت  ــد و اي ســالگي توصــيه  دن

ــان       ــا آن ــت ب ــر و محب ــي و مه ــويق، نرم ــا تش ــد ب ــن باي ــن س ــت و در اي ــده اس ش
. خـود بگيرنـد   هتواننـد قـدري لحـن آمرانـه ب ـ    

نمـاز بخواننـد،   ، سـالگي رسـيدند   خواهيم وقتي به پـنج 
هـا بخواهيـد كـه نمــاز     قتـي كودكانتـان بـه هفـت سـالگي رسـيدند از آن      

سالگي تا هـر وقـت از روز    دهيم كه از هفت
گـاهي بيشـتر    و شـود  گاهي تا نصف روز مي

خورند تـا   مي آورد، ها فشار مي يا كمتر، پس وقتي كه تشنگي و گرسنگي بر آن
ا شــما كودكــان خــود را از امــ ؛گــرفتن عــادت كننــد و طاقــت بياورنــد

تواننـد روزه باشـند و اگـر     گرفتن وادار كنيد تا هر وقت كه مي
  .)5432، ح 3ج :1365كليني، (» .

 هايسـتاد  كنارش7امام حسين ،خواست نماز بخواند
نتوانست تكبيـر بگويـد،   7حسين ،خواست تكبير بگويد

توانسـت تكبيـر   7تا هفت مرتبه تكبير را تكرار كرد تا حسين
  

آمــده اســت كــه بــرخلاف وقــت فضــيلت،      
 ءچنـين مغـرب و عشـا    كردنـد كـه نمـاز ظهـر و عصـر و هـم      

ــد . ــي گفتن ــچ« :برخ ــيدر ور ط  ةتوص

 

 

بيانگر اين است كه پيامبر رسيده كه مفادش 7حضرت رضا
همه روزه وقت سحر و صبح و شام  ،شريفه ةاين آي
رحمكم اللَّه ةالصلا«: فرمود يكرد و م يسلام مخانه 

عروسي حويزي( ».البيت و يطهركم تطهيرا الرّجس اهل
ي كـه در ســبك زنــدگي پيشـوايان معصــوم  مهمــ ةنكت ـ

ــه روش      ــان را ب ــدان، آن ــوغ فرزن ــل از بل ــه قب ــت ك ــن اس اي
ــدن نمــاز تشــويق مــي  ــن امــر بيشــتر در هفــت كر خوان ــد و اي دن

ــان       ــا آن ــت ب ــر و محب ــي و مه ــويق، نرم ــا تش ــد ب ــن باي ــن س ــت و در اي ــده اس ش
تواننـد قـدري لحـن آمرانـه ب ـ     سـن مـي   افزايش با برخورد كرد و

   :فرمود9رسول خدا
خواهيم وقتي به پـنج  ما از كودكانمان مي«

قتـي كودكانتـان بـه هفـت سـالگي رسـيدند از آن      شـما و 
دهيم كه از هفت ما به فرزندانمان دستور مي .بخوانند

گاهي تا نصف روز مي ،آورند، روزه بگيرند كه طاقت مي
يا كمتر، پس وقتي كه تشنگي و گرسنگي بر آن

گــرفتن عــادت كننــد و طاقــت بياورنــد بــر روزه
گرفتن وادار كنيد تا هر وقت كه مي سالگي به روزه نه

.ها فشار آورد، افطار كنند تشنگي به آن
  : فرمايد مي7امام صادق

خواست نماز بخواند يم 9روزي پيامبر«
خواست تكبير بگويد9وقتي پيامبر. بود

تا هفت مرتبه تكبير را تكرار كرد تا حسين 9رسول خدا
  .)307، 43ج :1403مجلسي، (» .بگويد
آمــده اســت كــه بــرخلاف وقــت فضــيلت،       7امــام ســجاد  ةدر ســير

كردنـد كـه نمـاز ظهـر و عصـر و هـم       ها را توصيه مي بچه
ــد   ــله بخوانن ــدون فاص ــرهم و ب ــت س .را پش



ــي   ــت را نم ــيلت وق ــت فض ــاز، رعاي ــد نم ــود  »؟فرمايي ــرت فرم : حض
هـا سـنگيني نكنـد تـا      منتهـا عبـادت بـر آن   

ــد     ــدا كنن ــت پي ــه آن رغب ــند و ب ــته باش ــت داش ــورت  ،را دوس در اينص
توجــه  كننــد و بــه آن كــم وقتــي بــا نمــاز انــس گرفتنــد ديگــر آن را تضــيع نمــي

ــر نمــاز مقــدم نمــي  ــد شــان را ب ــد ».كنن : و فرمودن
ــاي     ــد فقــط نمازه ــد، بگذاري ــدا كردن ــدن پي ــدرت نمازخوان ــي كودكــان ق وقت

ــد   ــتحبات وادار نكني ــه مس ــا را ب ــن( ».ه ــون اب ، حي

بايد به موقـع   ،مانند پرورش نهالي است كه نياز به مراقبت دارد
هاي زايد آن را هـرس كـرد تـا تبـديل بـه درختـي       

مواقع  در ول نيز به موقع احتياجات متربي را فراهم نموده و
يكـي از وظـايف   . كنـد  مـي گوشـزد   

 بـر  .ويژه مادر، مراقبت، حفاظـت و نگهـداري از فرزنـدان خـود اسـت     
 هـا،  وآمدهاي آن كسي پوشيده نيست كه عدم كنترل فرزندان به خصوص، رفت

لحظـه،   تهديداتي كه هـر  با توجه به خطرات و
دهد، لازم اسـت كـه    سعادت يك جوان و نوجوان را در معرض نابودي قرار مي

بررسي  آن، مورد دقت و ويژه مواقع ورود به خانه و زمان خروج از

د ايــن اصــل تربيتــي بــه وضــوح  وجــو
نســبت بــه  3هــاي حضــرت زهــرا

ــرا  ــابيم كــه حضــرت زه ــداكاري و 3ي ــا ف ــت  ب محب
ــي     ــان م ــدانش نش ــه فرزن ــبت ب ــه نس ــي ك ــات و   خاص ــام حرك ــب تم  داد، مراق

  .داشت نظر ها را زير وآمدهاي آن
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ــال ــه اطف ــي   ب ــت را نم ــيلت وق ــت فض ــاز، رعاي نم
منتهـا عبـادت بـر آن    ،اطفال بايد به عبـادت انـس بگيرنـد   «

ــادت ــد     عب ــدا كنن ــت پي ــه آن رغب ــند و ب ــته باش ــت داش را دوس
وقتــي بــا نمــاز انــس گرفتنــد ديگــر آن را تضــيع نمــي

ــر نمــاز مقــدم نمــي  شــوند و ســاير اشــتغالات نمــي شــان را ب
ــاي    « ــد فقــط نمازه ــد، بگذاري ــدا كردن ــدن پي ــدرت نمازخوان ــي كودكــان ق وقت

ــب ــا واج ــد و ش ــد   نآن را بخوانن ــتحبات وادار نكني ــه مس ــا را ب ه
  )193 :1ج ،1385
  
 كنترل فرزند مراقبت و .8

مانند پرورش نهالي است كه نياز به مراقبت دارد ،تربيت فرزند
هاي زايد آن را هـرس كـرد تـا تبـديل بـه درختـي        برگ شاخ و به آن آب داد و

ول نيز به موقع احتياجات متربي را فراهم نموده وئمس مربيِ. رثمر شودپ
 ها را غفلت عوامل مزاحم را حذف و ،لزوم

ويژه مادر، مراقبت، حفاظـت و نگهـداري از فرزنـدان خـود اسـت      والدين به
كسي پوشيده نيست كه عدم كنترل فرزندان به خصوص، رفت

با توجه به خطرات و .دنبال دارده باري ب چه نتايج زيان
سعادت يك جوان و نوجوان را در معرض نابودي قرار مي

ويژه مواقع ورود به خانه و زمان خروج از هها ب رفتار آن
  .گيرد قرار

وجــو 3تربيتــي حضــرت زهــرا ةســير در
هــاي حضــرت زهــرا مراقبــت بــا دقــت در. قابــل مشــاهده اســت

ــدان خــود، در ــي فرزن ــرا  م ــابيم كــه حضــرت زه ي
ــي     ــان م ــدانش نش ــه فرزن ــبت ب ــه نس ــي ك خاص

وآمدهاي آن به دقت رفت ها بود و سكنات آن
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پشـت  3آمدند، ديدنـد حضـرت زهـرا   
با اين حالت پشـت درب   چرا محبوبم را

دو فرزندت از خانه خارج شدند و تـاكنون  
 از خانـه خـارج شـدند و در    9پيـامبر 

غـاري   برآمدند تـا اينكـه آنـان را در بـين كـوه در     
دوش راست وحسين را  را بر حسن 9

حسـين را   آمد و 9يل به مدد پيامبر
دو را بود كه ايـن  آمدند و پس از اين ماج

مـن آن كسـي هسـتم كـه     «: گفـت  حسن مـي 
من آنم كـه  «: گفت حسين مي و ».بهترين اهل زمين مرا بر دوش خود حمل نمود

  ».دوش خود حمل نموده است

 ديگران

 حقـوق  و نكنـد  تجاوز خودش حق از
 زندگي در نظم .باشد منظم بايد كودك

 و باشد عاجز حقش گرفتن از نه كه
 دسـت  بـه  و خانـه  در صفت اين ةشالود

 يـك  به انكودكانش تمام به نسبت بايد

 اگـر  .نگذارند فرق بينشان و ندارند 

 كه فهمد مي شود، مي رعايت حقوق

. 

 قدري به و شد مي اجرا 3زهرا حضرت

 مراعـات  موارد ترين كوچك در را 

:   
 خواست، آب حسن بودند، كرده استراحت

 

 

آمدند، ديدنـد حضـرت زهـرا    3زهرا ةبه خان9وزي پيامبرر
چرا محبوبم را« :ال كردندؤس درب خانه ايستاده است،

دو فرزندت از خانه خارج شدند و تـاكنون  « :فرمود 3حضرت زهرا »بينم؟ مي
پيـامبر ، با شـنيدن ايـن خبـر    ».ندارم از آنان خبر

برآمدند تـا اينكـه آنـان را در بـين كـوه در      3جستجوي فرزندان زهرا
9آنگاه پيامبر، ... اند يافتند كه خواب رفته

يل به مدد پيامبرئدوش چپ خود برداشت و بين راه جبر بر
آمدند و پس از اين ماج در 3زهرا ةبر دوش كشيد تا به خان

حسن مـي ، نمودند يكديگر تفاخر مي برادر بر
بهترين اهل زمين مرا بر دوش خود حمل نمود

دوش خود حمل نموده است بهترين اهل آسمان مرا بر
  
ديگران حقوق و نظم سفارش به مراعات .9

از كه باشند ككود مراقب بايد والدين
كودك چنين هم و بداند محترم نيز را ديگران

كه شود تربيت چنان بايد. ددا ياد او به بايد را
شالود البته د؛كن پايمال را ديگران حقوق نه

بايد مادر و پدر .شود مي ريخته مادر و پدر
 مقدم ديگري بر را آنان و كند رفتار شكل

حقوق كاملاً خودشان، ةخان در كه ديد كودك
.شمرد محترم را حقوق بايد هم اجتماع در

حضرت ةخان در املاًك تربيتي درس اين
 نظم و حقوق كه شد مي دقت باره اين در

:فرمايد مي  7علينه نمو براي. دكردن مي
استراحت ما منزل در9رپيامب روزي«



 هنگـام  ايـن  در .ادد حسن امام به دوشيد و

 از حمايت به پيامبر اام ؛بگيرد برادرش 

 اين شاهد كه 3زهرا فاطمه. شد حسن

» .اسـت  حسـين  از عزيزتـر  شـما  بـراي  حسن
 مـن  دفاع تعلّ .محبوبند و عزيز برايم 

 و كرده آب تقاضاي حسين از زودتر و
1378(.  

ــه   ــا ديـــدگاه جامعـ ــاس بـ ــان و  ســـبك زنـــدگي اســـلامي در مقيـ شناسـ
ــط   ــان فق ــوده و آن ــر ب ــك ب  ت ــه ي ــاد  ب ــد از ابع ع

 ةولــي در اســلام بــه تمــامي ابعــاد و بــا پشــتوان 
اي  شــيوهاز  و آن عبــارت اســت شــده اســت

ــود در      ــادي خ ــاني اعتق ــي و مب ــام ارزش ــر نظ ــه ب ــا تكي ــان ب ــه انس ي ك
چنـين   و هـم  محـيط و جامعـه  ارتبـاط بـا   

 .گيرد كار ميه 

ــد  : ــل از تول ــد قب ــت فرزن در تربي
ــراي      ــب ب ــادر مناس ــر و م ــاب همس ــد انتخ همانن
بــراي داشــتن فرزنــد ســالم، قــوي، شــجاع و صــالح  

در تربيــــت فرزنــــدان در  :ســــبك زنــــدگي پيشــــوايان معصــــوم
 ــ   ــد تغذي ــوري همانن ــه ام ــه ب ــب  ةك مناس

ــلآ ــد   ن را كام ــراي رش ــذا ب ــرين غ ت
 .دانستند كردن نيازهاي جسماني و عاطفي نوزاد مي

هـــا و  ر روزهـــاي آغـــازين تولـــد بـــه ســـنت
   هـا عبارتنـد از    تـرين آن  كردنـد كـه مهـم
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دوشيد و شير قدري و برخاست خدا رسول
 از را شير ظرف تا خواست حسين امام

حسن امام از ظرف گرفتن مانع حسن امام
حسن گويا« :گفت پيامبر به بود، ماجرا
 دو هر .نيست چنين« :فرمود 9پيامبر

و دارد تقدم حق او كه اينست حسن از
1378اميني، ( ».نمود مراعات را نوبت بايد

   
  گيري بندي و نتيجه جمع
ــه   .1 ــا ديـــدگاه جامعـ ــاس بـ ســـبك زنـــدگي اســـلامي در مقيـ

ــل  ــان كام ــامع  روانشناس ــر و ج ــط   ت ــان فق ــوده و آن ــر ب ت
ولــي در اســلام بــه تمــامي ابعــاد و بــا پشــتوان  انــد؛ كــردهزنــدگي انســان توجــه 

شــده اســت وجــهتهــا  اعتقــادي و بيــنش امــور
ــد در ــود در     گزن ــادي خ ــاني اعتق ــي و مب ــام ارزش ــر نظ ــه ب ــا تكي ــان ب ــه انس ي ك

ارتبـاط بـا    زندگي فردي و اجتمـاعي بـراي ايجـاد   
ه ها و تأمين نيازهايش ب پاسخ به خواسته براي
ــوم  .2 ــوايان معص ــدگي پيش ــبك زن :س

ــن ــت اي ــوري   اس ــه ام ــه ب ــراي      ،ك ــب ب ــادر مناس ــر و م ــاب همس ــد انتخ همانن
بــراي داشــتن فرزنــد ســالم، قــوي، شــجاع و صــالح   ...حــلال،  ةفرزنــدان، تغديــ

 .جه داشتندتو

ســــبك زنــــدگي پيشــــوايان معصــــوم .3
ــود    ــن ب ــد اي ــازين تول ــاي آغ  ــ   هروزه ــد تغذي ــوري همانن ــه ام ــه ب ك

ــاً ــادر مخصوص ــير م ــتند و  ،ش ــام داش آاهتم
كردن نيازهاي جسماني و عاطفي نوزاد مي جسماني و برطرف

ر روزهـــاي آغـــازين تولـــد بـــه ســـنتد:پيشـــوايان معصـــوم .4
كردنـد كـه مهـم    عوامل معنـوي تـا روز هفـتم عمـل مـي     
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گفــــتن اذان در گــــوش راســــت و اقامــــه در گــــوش چــــپ، نــــام نيكــــو، 
ــوزاد و صــدقه  ــراي او، كــردن، تراشــيدن ســر ن دعــاكردن در حــق  دادن ب

ــان،   ــاي انس ــرين نيازه ــت    ت ــت اس ــه محب ــاز ب ــبك  .ني س
ــد ــژ  ةدهن ــه وي ــي   ةتوج ــب تربيت مكت

ــت    ــي اس ــاز اساس ــن ني ــه اي ــامبر .ب ــود،   9پي ــدان خ ــه فرزن ب
در كودكـــان اصـــحاب و مســـلمانان و حتـــي غيرمســـلمانان محبـــت داشـــت و 

ــودك   ــراي ك ــي ب ــاز طبيع ــت ني ــد   اس ــد نخواه ــدون آن رش و ب
ــي   ــاز طبيعـ ــن نيـ ــه ايـ ــود بـ ــدگي خـ در زنـ

ــازي       ــان را در ب ــه كودك ــه اينك ــزون ب ــتند، اف ــه داش ــان توج ــردن در  كودك ك
 .كردند ها بازي مي با آن شان

ــرورش   ــوزش و پ ــرين فصــل آم ، بهت
در ســبك :پيشــوايان معصــوم  ،

 .تربيتي خويش به اين موضوع بسيار توجه داشتند

 ــ   ــث م ــي باع ــال دين ــه اعم ــان ب ــاختن كودك ــودك   يآشناس ــه ك ــود ك ش
ــه راهنمــايي و قــوانين اخلاقــي و الهــي خداونــد    شخصــيتي متعهــد و علاقمنــد ب

احكــام دينــي والــديني كــه كودكــان را بــه آمــوزش و انجــام 

پيشوايان  .ده نياز به مراقبت داركپرورش نهالي است 
اي از حركات، سـكنات، رفـت و    گي خويش به گونه

  .كردند تا دچار انحراف نشوند

 

 

گفــــتن اذان در گــــوش راســــت و اقامــــه در گــــوش چــــپ، نــــام نيكــــو، 
ــوزاد و صــدقه  عقيقــه كــردن، تراشــيدن ســر ن

  . ...او و
5.  ــم ــي از مه ــان،   يك ــاي انس ــرين نيازه ت

ــوم   ــوايان معص ــدگي پيش ــان:زن ــد ، نش دهن
ــل ــتاه ــت    :بي ــي اس ــاز اساس ــن ني ــه اي ب

كودكـــان اصـــحاب و مســـلمانان و حتـــي غيرمســـلمانان محبـــت داشـــت و 
 .كرد سفارش مي به ديگراناين خصوص 

ــازي .6 ــودك   ،ب ــراي ك ــي ب ــاز طبيع ني
ــوم .داشـــت ــوايان معصـ ــي   :پيشـ ــاز طبيعـ ــن نيـ ــه ايـ ــود بـ ــدگي خـ در زنـ

ــازي       ــان را در ب ــه كودك ــه اينك ــزون ب ــتند، اف ــه داش ــان توج كودك
شانخود و گذاشتند دوران كودكي آزاد مي

ــت  .7 ــي اهــل بي ــب تربيت ــرورش  :در مكت ــوزش و پ ــرين فصــل آم ، بهت
،بــه همــين دليــل   .ي اســتدوران كــودك

تربيتي خويش به اين موضوع بسيار توجه داشتند
 ــ   .8 ــث م ــي باع ــال دين ــه اعم ــان ب ــاختن كودك آشناس

ــه راهنمــايي و قــوانين اخلاقــي و الهــي خداونــد    شخصــيتي متعهــد و علاقمنــد ب
والــديني كــه كودكــان را بــه آمــوزش و انجــام  9پيــامبر .بيابــد

 .كنند كنند، شديداً سرنش مي تشويق نمي

پرورش نهالي است  دتربيت فرزند همانن .9
گي خويش به گونهددر سبك زن:معصوم

كردند تا دچار انحراف نشوند فرزندان مراقبت مي ... آمدها و
   

  
  
  



فرهنگــي تحقيقــاتي   ةسســؤم: دشــتي، قــم 

ــم  ــررالحكم و دررالكلـ ــم ،غـ ــر :قـ  دفتـ

  .ق1405دارصادر،  :
 ةمؤسســـ :، قـــمســـلامالا دعـــائم، يحيـــون، نعمـــان بـــن محمـــد مغربـــ

ــي،    ــن عيس ــي ب ــن، عل ــي، ابوالحس ــفاربل ــر  كش ــي مع ــه ف ــةالغم ــه ف ، الائم

ــلام    ــا الس ــرا عليه ــه زه ــلام، فاطم ــماس  :، ق

  .ق1401دارالفكر،  :، بيروت
البيـــت،  آلةسســـؤمـــ: ، قـــمالشـــيعه

ــي پيــامبر  ــل بيــت  9تربيت در :و اه
   .1390چاپ دهم ، 

ــم ،3، فرهنــگ ســخنان فاطمــه   ةمؤسســ :ق

ــي  ــلام و روانشناس ــانواده در نگــرش اس ــم ،خ  :ق

ــه   ــره الفقي ــن لايحض ــروتم ــواء،  :، بي دارالاض

   .1362انتشارات اسلامي، 
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